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 های برون رفت از آنحللغت و راههی به دانش توجّکمچرایی 
 8محمّد عشایری منفرد

 1: سیّد محمّد علی هاشمی کرینسازی و تدوینمصاحبه، آماده

 شناخت
خانه »در روستای ییلاقی  ش8391د عشایری منفرد در سال ت الاسلام و المسلمین محمّحجّ

از کودکی در شهرستان فیروزآباد نشو و نما یافت و در  .در حوالی شیراز به دنیا آمد «خمیس
پس از اتمام تحصیلات دبیرستان، وارد حوزه علمیه قم شد. او در کنار  ش8311سال 

 ،تاکنون، به تدریس در مراکز علمی و مدارس مختلف 8312تحصیلات حوزوی، از سال 
های تدر میان فعالی اشتغال داشته و اکنون صاحب کرسی تدریس سطوح عالی است. همچنین

آموزشی، تحصیل فقه و اصول و مطالعات زبانی )با تأکید بر زبان قرآن و نهج البلاغة( را با 
شوق ادامه داده است. علاوه بر آن در کنار تدریس از پژوهش نیز غافل نبوده و در این مسیر 

عبارتند از:  وی. برخی از آثار قلمی است مقاله علمی منتشر کرده 11کتاب و بیش از  پنج
فهمی مترجمان نهج درنگی در واژه»، «فهمی فقیهانهمتن»، «معناشناسی بلاغی قرآن»

 و« های ادبی به منظور توسعه آنهاسنجی دانشکفایت»، «ها(غة )نقد لغوی ترجمهالبلا
ت علمی جامعة المصطفی العالمیة و ااکنون عضو هیاو هم «.های بایسته در تفسیردانش»

 . استشناسی مجتمع زبان، ادبیات و فرهنگ دانشیار

 چکیده 
، دانشی کلیدی برای فهم متن قرآن و حدیث و استنباط از این دو منبع وحیانی فقه اللّغة

 یهای علمیه با خلأهای جدّوضعیت آن در مسیر آموزشی و پژوهشی حوزه ،است. با این حال
گوی ذیل بر پایه تجربه ودر گفتت الاسلام و المسلمین عشایری منفرد مواجه است. حجّ

                       

 جامعة المصطفی العالمیّة.. مدرّس حوزه، دانشیار 8
 .&ت اهوازی، مؤسّسه سیّد مرتضی. عضو گروه علمی ابن سکّی1
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ن هی به ایتوجّخود، در تلاش برای شناسایی عواملی است که باعث کم آموزشی و پژوهشی
هایی موجب ایجاد خلأهای دانش شده است. پرسش محوری مصاحبه این است که چه زمینه

جود در شده است؟ او در پاسخ، زمینه اصلی را خلأهای مو فقه اللّغةپژوهشی برای دانش 
د از نیازی از دانش لغت بعر بی، تصوّفقه اللّغةآموزش ناکافی برای  .داندآموزش این دانش می

ب افراگیری دانش صرف، عدم آشنایی با فواید هر یک از معاجم لغوی و وضعیت نامطلوب طلّ
این  هکه در بعُد پژوهشی متوجّ . چند آفتی، اجزای این خلأ استعلوم دینی در ارتکازات لغوی

علوم اعتباربخش شیعی به دانش لغت، تبدیل شدن به  توجّهیبیباشد عبارتند از دانش می
اجم لغوی موجود در مع های لغوی و غیرهی به دادهتوجّها و نیز بیینی پژوهشیلغت به دکور تز

ترویج آموزش، تقویت دایره واژگانی  ،رفت از این وضعیتبرون رهای هدف. راهکالغت در دانش
م ل مقدّهای لغوی در حوزه علمیه است. به لحاظ رتبی، دو راهکار اوّاب و ترویج پژوهشطلّ

قه فه به علوم مقصد برای دانش های این مصاحبه، توجّ. از جمله ویژگیهستندبر راهکار سوم 
 های واقعی قرآنی در این زمینه است. و نیز ارائه مثال اللّغة

 واژگان کلیدی
فقه ه با ، رابطه فقفقه اللغّةتوجهی به های بیزدگی، آسیب، صرفاللّغةفقه آموزش ناکافی 

 ای ادبیات عرب و قرآن و حدیثرشتهعلوم میان، اللّغة

 خلأهای پژوهشی در دانش لغت
ی ف بر شناخت خلأهامتوقّ فقه اللّغةهای پژوهشی در دانش نیازسنجی اولویت: پرسش

هایی موجب خلأهای پژوهشی در این دانش زمینهپژوهشی این دانش است. به نظر شما چه 
 شده است؟
بودن نتحلیل کافی از متون موجود و نیز نداشتن ترین زمینه، فقدان آموزش و مهم: پاسخ

مه باید عرض کرد که پیش های وضع موجود دانش است. به عنوان مقدّدرک درست از آسیب
ای آن حاصل شده باشد. بر این اساس ای، ابتدا باید آموزش کافی براز پژوهش در هر رشته

نیاز پژوهش، صِرف آموزش دیدن در یک رشته نیست بلکه باید آموزش کافی برای آن پیش
رشته دیده شده باشد. به عنوان مثال برای دانش فقه، اگر وارد مقطع خارج نشوید و سپس 

د. ان را شروع کنیتهای فقهیتوانید پژوهشباشید، نمی نگذراندهر چند سال درس خارج مؤثّ
حوزوی هم جاری است؛ یعنی برای  های غیرهای دیگر، از جمله رشتهاین مطلب در رشته

رسیده  کافی که بتوانید پژوهش خود در آن حوزه را شروع کنید، ابتدا باید آموزشتان به حدّاین
 باشد.
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ی است که کم به اندازه میزان آموزش لازم و کافی آموزش برای لغت و صرف، دست حدّ 
 ،آموزشاز دهد این میزان ا بررسی وضعیت موجود نشان میشود؛ امّبرای دانش نحو ارائه می

ی دانش بلاغت که از نظر ما مقدار ی است که حتّ تأمین نشده است. این کمبود آموزشی به حدّ
اندکی روی آن کار شده است، در وضعیت بهتری از این دو قرار دارد. بنابراین یک مشکل 

ست. البته ممکن است این اشکال را وارد ا ی که اینجا وجود دارد، فقدان آموزش کافیجدّ
اب حوزه علمیه به مدت یک سال دانش صرف را آموزش کنید که مگر نه این است که طلّ

 ،رفدانم. در واقع صبینند؟ پاسخم این است که من صرف و لغت را از هم قابل تفکیک نمیمی
ا آموزش گیرد. درست است این مقدار آموزش وجود دارد، امّخودش ذیل دانش لغت قرار می

ی زدگزا شده است. این آسیب همان صرفبدون لغت یک آموزش ناقص است و آسیب ،صرف
وضع خوبی  ،وقتی ما در آموزش لغت ،با این حساب .شوداست که در ادامه به آن اشاره می

واهیم پژوهش لغوی کنیم؟ خیلی روشن است بدون وجود آموزش، خنداریم، در چه چیز می
 پژوهش لغوی هم نداریم. 

زمانی من داور یک پایان نامه قرار گرفتم که در آن مراجعاتی به معجم مقاییس اللغة انجام 
ا با مصطلحات این کتاب آشنا نبود. او در نوشته خود از ابن فارس نقل کرده بود امّ ؛داده بود

لح در مصط« صحیح»اش، ا در نوشته خود و ارائه شفاهیدارد امّ« اصل صحیح»کلمه که فلان 
 ابن فارس را با صحیح در مصطلح دانش صرف خلط کرده بود و گمان کرده بود منظور ابن

اشتراک دارند و از  ،فارس همان صحیح صرفی است. البته گاهی این دو اصطلاح در مصداق
 که هم به لحاظ صرفی« شفع»ک مصداقی برقرار بود؛ مثل واژه قضا در آن مورد هم این اشترا

ما ق گفتم شمن به آن محقّ«. له اصل صحیح»فارس گفته است که  صحیح است و هم ابن
گیری، فارس را به معنای صحیح صرفی )در برابر معتل و مهموز و ...( می جا صحیح ابنکه این

فارس برای کلمات زیادی مثل  هی دید که ابنغة را ورق بزن؛ خوااللّ یسیکتاب معجم مقا
. را به کار برده است« اصل صحیح»ولی، حوت، میز، عتو و ... که معتل هستند، نیز اصطلاح 

ی برای برخی کلمات مهموز مثل ظأر و ضوأ نیز این اصطلاح به کار رفته است. این، نشان حتّ
ها دو چیز در نزد صرفی« حصحی»در نزد ابن فارس با « اصل صحیح»دهد که تعبیر می

خبر است. این وضعیت سواد عمومی ما در ا عموم جامعه حوزوی از آن بیامّ ،متفاوت است
اش دچار این خطا بشود نامهلغت است که یک نفر بعد از ده سال تحصیلات حوزوی در پایان

د وضع ما در دهاین نشان می .و این خطا از چشم استاد راهنما و مشاور او هم پنهان بماند
در  رهای مفید و مؤثّع پژوهشوضع خوبی نیست. با این وضع ناخوب، دیگر توقّ  ،آموزش لغت

ر از آموزش قرار ای متاخّطور که عرض شد، پژوهش در رتبهاین زمینه وجود ندارد؛ چون همان
 دارد. 
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 نیازی از لغت بعد از یادگرفتن دانش صرفر بیتصوّ .1

ت یافتگی( دانش صرف بر لغهای پژوهشی شده، تغلُّب )غلبهساز خلأمشکل دوم که زمینه 
ت، مغلوب علم صرف شده و است. در همین مقدار اندک از آموزش که وجود دارد، لغت به شدّ

ود. این شتدریس، نوشته و تدوین می ،علم صرف هم با یک وضع ناقص و مغالطه برانگیزی
ای از صرف استفاده کنیم که از دانش لغت خواهیم به گونهکه میعبارت است از این ،وضعیت

ه به شود کدر چنین نگاهی به دانش صرف، گمان می !نیاز باشیمی از معاجم لغوی بیو حتّ
ات قّتوان همه مشتهرگاه ریشه یک لغت را بلد باشیم، می ،صورت عام، قطعی و بدون استثنا

اب ما در دروس ن گمان به طلّفانه همیهای صرفی معنا کرد، و متاسّآن را از طریق آگاهی
خواهد به جای دانش لغت و معاجم این نگاه می شود. ظاهراًشفاهی و متون آموزشی القا می

اه نادرستی نگ ،گمان این نگاه به دانش صرفی علم صرف را پیشنهاد بدهد. بیلغت، به طور کلّ
بر روی گُرده دانش صرف  ،؛ چراکه با این رویکردشودمیاست و قطعاً باعث ناکارآمدی 

 تواند بکشد. خواهیم باری را بگذاریم که نمیمی

های زیادی برای این نگاه غلط و مغالطه ناشی از آن وجود دارد. به عنوان ها و مثالنمونه
را در نظر بگیرید. اگر  3«ن لله خمسه و رلَّسولامنما غنمتم ِن شئ فلو لعلمول »مثال آیه شریفه 

نای دستاورد جنگی باشد، طبق مغالطه مذکور باید چنین نتیجه بگیریم که به مع« الغنیمة»
خمس  ،در آیه به معنای دستاورد جنگی است؛ در نتیجه« غنمتم»ی ، حتّ«غَنُمَ»ات مشتقّ همه

عرض بنده است.  زدگی است که محلّمنحصر به غنایم جنگی خواهد شد. این همان صرف
غلبه دادن ابزار صرف بر ابزار لغت و نادیده گرفتن دانش لغت  عجیب، حاصل یعنی این نتیجه

دانش صرف را محور قرار دادیم، به شکل  ،است. ما وقتی به جای استفاده از معاجم لغوی
 آید. طبیعی این مشکلات به وجود می

دانان توانمندی هم بودند، لغت ت که غالباًم اهل سنّران متقدّ جاست که مفسّجالب این
ما ما به واسطه اجماع صحابه، آن را به دستاوردهای در آیه عام است اّ« غنمتم»یند معنای گومی

به « غنمتم»ر ما، معتقدند زنیم. در مقابل این نظر، بعضی از فقیهان متاخّجنگی تخصیص می
ا ما به وسیله روایات اهل بیت آن را به همه دستاوردها معنای دستاوردهای جنگی است امّ

اص که اختص« الغنیمة»را با کلمه « غنمتم»دهیم. معلوم است که این بزرگواران، تعمیم می

                       

 .818. الانفال، 3
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به معنای دستاورد جنگی « الغنیمة»اند چون به غنائم جنگی دارد، قیاس کرده و گمان کرده
 باید به معنای دستاورد جنگی ،اش با آن یکی استهم که ریشه صرفی« غنمتم»است، پس 

یل م، تحلی متقدّران سنّدهد همان تحلیل لغوی مفسّنشان می باشد. قضاوت میان این دو،
 هم در باب خمس، &. مرحوم آیت الله خوییعام است« غنمتم»، یعنی دقیق و درستی است

« غنمتم»شود نتیجه گرفت به دستاوردهای جنگی، نمی« الغنیمة»از اختصاص که اشاره کردند 
 نیز چنین است.

تلف از یک ریشه، با همه اشتراکی که در اصل معنا دارند، های مخجاست که مشتقنکته این
ها طبیعی است و در همه توانند در برخی از قیود معنا با هم متفاوت باشند. این تفاوتمی

ظر را در ن« بار»فعل  پدیده بارندگی و بُنِ ،در زبان فارسی ،ها وجود دارد. به عنوان مثالزبان
ولات برید؛ برای نزبه کار می« باران»ی مانند از آسمان، کلمهشما برای نزولات قطره ؛بگیرید

به کار « گرگت»برید بلکه کلمه را به کار نمی« باران»مانند از آسمان، دیگر کلمه بلوری گلوله
ین ها مشتق اسمی اگویید. یعنی در این کاربردمی« برف»برید و به نزولات پودرمانند، می

« ط لاشره ب»در نقطه مقابل تگرگ و برف قرار دارد و به اصطلاح  ،«باران» ریشه، یعنی واژه
از « شرط لاه ب»گیرید، دیگر ه را به شکل فعل به کار میا وقتی همین مادّاز این دو است. امّ

ارتکازات  بارد. بنابراین در همینبارد یا برف میتگرگ می :گوییدتگرگ و برف نیست بلکه می
 برد ولی واژهمعنای عام دارد و برای تگرگ و برف نیز به کار می «باردمی»فارسی ما، فعل 

 که از همان ریشه اخذ شده است، معنای خاص دارد. « باران»اسمی 

این نکته در زبان انگلیسی هم وجود دارد. هرچند زبان انگلیسی را یک زبان اشتقاقی 
هایی از این قاعده توان مثالمیا در همان میزان از اشتقاقی که در آن وجود دارد دانند امّنمی

و دیگر  ها در زبان انگلیسیپیدا کرد. البته به جهت پرهیز از زیاد کردن مثال، یافتن این نمونه
 های عجیبگیریا خلاصه مطلب این است که نتیجهگذاریم. امّها را به عهده مخاطب میزبان

. هرچند ذات دانش صرف چنین های صرف بر دانش لغت استو نادرست حاصل تغََلُّب آموزش
ا نحوه آموزشی که از صرف امروزه رواج دارد، مبتلا به چنین تغلّبی را در سرشت خود ندارد امّ

 تغلّبی شده است.

 آشنایی با فواید معاجم لغوینا .2

مشکل دیگری که وجود دارد این است که اگر بخواهیم از آسیب قبلی عبور کنیم و به  
دانیم دانیم. یعنی ما نمی، فواید و کاربردهای معاجم لغت را هم نمییمنمایمعاجم لغوی مراجعه 
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کنیم مأموریت معاجم لغت فقط هایی دارند. ما فکر میکه معاجم لغت در واقع چه استفاده
ای د بوده و کاربردهلاعات متعدّآکنده از اطّ ،ها است؛ در حالی که معاجم لغتتبیین معنی کلمه

 تنها یکی از آنها معنی واژگان و لغات است.متعدّدی دارند که 

 ه علوم اعتباربخش شیعی به دانش لغتتوجّ بی .3

یکی از عواملی که موجب خلأ پژوهشی در لغت شده است، غیبت لغت یا حضور تزیینی 
ساز در حوزه شیعی امروز است. امروزه در حوزه شیعه های اعتباردهنده و مقبولیتآن در دانش

ها و توانند با آن به پژوهشاعتباری داده شده است که می ،، تفسیر و کلامبه علومی مثل فقه
شاهده م ،های دانشی و چیزهای مشابه آن اعتبار و مقبولیت ببخشند. با وجود اینگیریجهت

گذارند و اعتباری برای آن قائل نیستند؛ یعنی ها چندان وَقعی به لغت نمیشود این دانشمی
در  هادانند. البته نباید انکار کنیم که اهالی این دانشرتأثیر نمینش پُلغت را یک دا ظاهراً
ه یا شما در دروس فق ا در عمل چنین نیستند؛ مثلاًیت لغت اشاره دارند امّهایشان به اهمّگفته

 بینید؟ کم! ی و تغییر دهنده میقدر لغت را جدّه دروس تفسیر چ

ه یک استنباط تواند در نتیجیک توثیق رجالی، می بینیدکنید میوقتی به دانش رجال نگاه می
ما پدید عی در شکنید، چنین توقّهای دانش لغت نگاه میا وقتی به دادهر بیفتد امّمؤثّ ،فقهی
تواند نتیجه ر که میکه دانشی مانند فقه نتوانسته لغت را به مثابه یک داده مؤثّآید. همیننمی

د در بیاورد، همین باعث کاهش مقبولیت دانش لغت استنباط را تغییر بدهد، به خدمت خو
 . شودمی

های معتبر حضوری ندارد یا حضور تزیینی و وضعیت کنونی این است که لغت یا در دانش
ن ر نیست. علاوه بر ایها مؤثّلهای دارد که چندان در تغییر دادن نتیجه مسجدّ ر و غیرمؤثّغیر 

هایی وجود دارد که به معناکردن ریشه کلمات، دادههای مربوط در معاجم لغت، غیر از داده
ها تعارض ی رفع برخیهای تفسیر یا فقه الحدیث یا حتّ لهاتوانند در سرنوشت بعضی از مسمی

اشند هی قرار گرفته بتوجّهایی نه آن که مورد کمثیر داشته باشند. چنین دادهأدر دانش فقه ت
 هی شده است. توجّبه آنها بی بلکه اصلاً
تری به یه جدّای که سرمایه اجتماعی و مقبولیت دارند، اگر توجّهای اعتباردهندهدانش
و  یافت که برای یادگیری لغت تلاش بیشتری بکندحوزه انگیزه می کردند، شاید بدنهلغت می

قتی ا وشدند وضع آموزش لغت را ارتقا بدهند؛ امّمدیران و راهبردنویسان حوزوی هم ناگزیر می
 یست، این هم نیست. آن ن
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 حوزه ما نسبت به در دو دهه پیش وضع مشابهی داشت. یعنی بدنه هم فاقا دانش رجالاتّ
ی حوزه فقهی ما ای که حتّبود؛ به گونه انگیزهگذشته، کم 11ـ  89همین تا  ،یادگیری رجال
سال اخیر اساتید و بعضی از  89ـ  81ا در داد. امّهای خوبی نمیآموزش ،در دانش رجال

ی در حتّ و های فقهی وارد کردندلهاوار در حلّ مسه به رجال را به صورت تمرینبزرگان، توجّ
 ،وایتگاهی یک ر ،ه قرار دادند. به عنوان مثالثیر ندارد نیز از باب تمرین مورد توجّأجایی که ت

مهم نیست که  یست و دیگرکافی ا ،دو سند دارد که یکی از آنها صحیح و برای استناد
کند ند مینیاز از بررسی سیا قرینه دیگری وجود دارد که ما را بی ،تصحیح و توثیق بشود یا خیر

ک بررسی تت و تفصیل، رجال سند را تکیت و دقّبینیم که اساتید با جدّا در این موارد هم میامّ
کند. این اهتمامی که ایجاد می شوق یادگیری رجال را ،ها در بدنه حوزهکنند. این بررسیمی

له اسم ثیری در حلّأی در جایی که تصحیح یک سند تبه بررسی سند روایات داده شد، حتّ
جالی در های رقدر کتابه بینیم چها به رجال توجه کنند. در نتیجه مینداشت، باعث شد طلبه

 ،اراشت و این آثسطوح مختلف نوشته شد؛ چون که دانش، مورد رغبت قرار گرفت و مشتری د
های تی در بین بزرگان دانشچنین همّ ،کننده داشتند. با وجود این، هنوز نسبت به لغتمطالعه

 شود.اعتباربخش حوزوی مشاهده نمی

به  ابهای اخیر که اشتیاق عمومی طلّخوب است به این نکته اشاره شود که در همین دهه
اب به نحو و بلاغت کاهش اشتیاق عمومی طلّ فاقاًحدودی افزایش یافته، اتّ تا ،دانش رجال

ا اگر به مدیران مدارس قم و رایج نیست امّ ،یافته است. آمار علمی و پیمایش فنیّ در حوزه
اب به علوم ادبی دارند. این رغبت ردردی از کاهش رغبت طلّها سر بزنید دل پُشهرستان

 ،آینده در بدنه عمومی حوزه سال 31ـ  11عمومی اگر با همین شیب اُفت بکند، شاید در 
انگیزه چندانی برای یادگیری منطق و صرف و نحو و بلاغت نیز باقی نماند. یکی از عوامل 

کند، در نقطه هدف این افت انگیزه، همین است که طلبه جوان وقتی به بزرگان نگاه می
( اثر چندانی ..و . طلبگی )منبر، تحقیقات فقهی و تفسیری و ...، تدریس فقه و اصول و تفسیر

 بیند.های علوم ادبی نمیاز داده

 هاینی پژوهشیتبدیل شدن لغت به دکور تز .5

های لغوی شده است، تبدیل شدن لغت به گیر پژوهشهایی که گریبانیکی دیگر از آفت
ایم که لغت هاست. گویا ما به طلبه، استاد و پژوهشگرمان چنین القا کردهینی پژوهشیدکور تز

 یات توضیحی اززان کارآیی دارد که در ابتدای هر پژوهش، در بحث مفاهیم و کلّبه همین می
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ن الآ ،یک یا دو منبع لغوی ذکر کنیم و بگوییم معنای لغوی فلان واژه چیست. استفاده از لغت
نه نیاز به آموزش دارد و نه نیاز به پژوهش.  ایاستفادهچنین  .آمده است به چنین شکلی در
ن این حجم از حاشیه و شرح بر به جایگاه واقعی لغت، آسیب زده است. الآ این نحوه نگاه ما

ا بررسی کنید کدام یک از سؤالات زیر در آنها پاسخ داده شده مکاسب نوشته شده است امّ
 باشد: 

اب ل بشود ولی اوّتعریف لغوی می ،ل بحث بیع، این واژه به صورت مبسوطچرا در اوّ -
که در ابتدای شود؟ در حقیقت اینمعاطات، از تعریف لغوی معاطات بحثی نمی

معاطاة، تعریف لغوی معاطات بررسی نشده، یک راز علمی دارد. این راز علمی نه در 
ی ها اگر در حواش. این مقایسهبرجسته استحواشی در شود و نه برجسته می ،دروس

سی آورد تا فایده بررشد، فرصت خوبی برای طلبه و استاد پدید میانجام می و دروس
 را بداند.  تعریف بیع

ت شرط که از مقدور بودن شرط بحث در انتهای مکاسب، در مبحث شروط صحّ -
 شود، چرا بر روی مراد از شرط مقدور و غیرمقدور ابطال می شود و شرط غیرمی

این پرسش هم مانند پرسش سابق، راز علمی دارد  شود؟مقدور اصلاً کار لغوی نمی
به  های برای توجّشد، شاید انگیزهشد و جوانب آن آموزش داده میکه اگر تبیین می

 آمد.لغت در حوزه به وجود می
چرا خود  کنیم؟ اصلاًچرا در مباحث مختلف مکاسب به هیچ معجم لغوی نگاه نمی -

ه منابع لغوی نیست؟ به چه مناسبتی مرحوم شیخ انصاری، چندان اهل مراجعه ب
 دهد؟را بر رجوع به قول لغوی ترجیح می &قیناستفاده از تحلیل لغوی فخر المحقّ

های صوتی دروس سطح و در حالی که این همه مکاسب درس داده شده است و فایل

ها شود که به این سؤالات پرداخته یا آندروس خارج در دسترس است، چندان مشاهده نمی

طور است. این وضعیت،  ی درس مکاسب در مقطع خارج هم همینا پاسخ داده باشند؛ حتّر

ها، ری علوم و پژوهشاندازد که نکند مبحث لغت در مبادی تصوّبدنه حوزه را به این گمان می

این تزیین بر حسب سلیقه شخصی، در آغاز مبحث بیع به کار  و ینی استییک امر تز صرفاً

رفته ولی در آغاز مبحث معاطات به کار نرفته است؛ در شرط مقدور هم این تزیین به کار نرفته 

 است. 
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بنابراین مشکل دیگر ما پرورش خواسته یا ناخواسته این گمان است که نکند دانش لغت 
ثیر چندانی أکه قرار باشد تهاست؛ بدون اینکلیات پژوهشینی برای فصل مفاهیم و یبه دکور تز

های آموزش و پژوهش در ها و زمینهله داشته باشد. اینها چیزهایی است که انگیزهامس در حلّ
 برد. یک دانش را از بین می

 تقویت خزانه واژگان عربی، راهکار تقویت دانش لغت
سری عوامل آموزشی وضعیت  پس از نظر شما یک سری عوامل پژوهشی و یک: پرسش

کنونی را برای لغت رقم زده است. به نظر شما برای بهبود وضعیت پژوهش در این دانش، چه 
 کارهای آموزشی باید صورت بگیرد؟

یری گو دانش لغت، ناشی از شکل فقه اللّغةیک سطح از مشکلات ما در زمینه : پاسخ
زانه این خ اب ماکه برای بسیاری از طلّبگذریم از این .اب استنادرست خزانه لغت در ذهن طلّ

ها و وعّاظ سان، منبریاب سطح پایین، اساتید و مدرّاساساً شکل نگرفته است. بسیاری از طلّ
رفته شان که باید بدواً برایشان شکل گو حتی برخی از بزرگان سطح بالاتر ما، خزانه لغت عربی

ی شکل نگرفته است. خزانه لغت یعنی ارتکازات لغت حتّباشد، اصلاً نادرست شکل گرفته یا 
عربی. اگر کسی بخواهد یک سری متون را به زبان عربی بخواند لازم است تعدادی از واژگان 

زوی صی حوبدون نیاز به معاجم، بلد باشد. منظور از متون، متون تخصّ خود و ارتکازاًرا خودبه
و ... است؛ یعنی همین متونی که در دست ماست.  مربوط به فقه، اصول، تفسیر، حدیث، تاریخ

لغت وجود دارد که همه باید بدواً این لغات را  211ـ  911حدود  ،برای استفاده از این متون
 به عربیّتش بلد باشند.

گویم به عربیّتش بلد باشند، یعنی در فهم آن دچار هیچ یک از این سه خطا وقتی می 
 نشوند: 

« غرور»زدگی در فهم لغت عربی این است که کلمه : فارسیزدگیخطای فارسی ،یکی -
البلاغه به معنای را در نهج « ازُجُر»ی ، و کلمه«تکبّر»را در متون عربی به معنای 

بفهمید؛ چون ارتکاز فارسی ما غرور را به معنای فریب « زجر بده و شکنجه بده»
 .. . داند و .را به معنای بازداشتن نمی« ازجر»فهمد، و نمی

معنی ظلم  به« عَنَد»که وقتی ببینید زدگی یعنی این: صرفزدگیخطای صرف ،دیگری -
هم چون از همان ریشه، مشتق شده پس باید به معنای « عَنود»است، گمان کنید 
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نهج البلاغه  133را در ذیل خطبه « عنود»های فارسی کلمه ظالم باشد! برگردان
 زدگی را ببینید!نگاه بکنید تا صرف

ل است که در جای خودش باید با شرحش مفصّ : این خطاخطا در فهم تاریخی ،سوم -
نام امف ن كامن رلَّحِن وردل»ا مثالش این است که در آیه مبارکِ مّبیان کافی گفته شود ا

« عابد»که به معنای پرستشگر است در حالی« عابد»گمان کنید که « ل لرعامبدینلوّ 

رفت. بر همین اساس در حدیثی به کار میهم « منکِر»در عربی کهن به معنای 
  :آمده است ×المؤمنین منسوب به امیر

ت  » م    1.عُبعدتُ فص 

  .انکار شدم پس سکوت کردم

و مفسران تابعی مانند  9×المؤمنین امیر خود ران صحابی مانندجالب است که از مفسّ

 ،انددهتفسیر کر« لین منکراوّ »را به معنای « ل العابدیناوّ»م همگی ران متقدّتا مفسّ  2مجاهد
قری کنند! اصولیان ما هم که با استصحاب قهر به معنای پرستشگر تفسیر میران متأخّا مفسّامّ

 گیرند!اهای لغوی بهره میاین معمّ لغوی است برای حلّ که یک ابزار غیر

المان عمثل نصاب الصبیان کارشان ایجاد و تقویت خزانه لغوی  هاییدر حوزه قدیم ما کتاب
کاربرد لیه و یادسپاری صدها لغت پربود. نصاب الصبیان اصلاً پژوهش لغت نبود بلکه آموزش اوّ

ار الصبیان اگر بررسی دقیق بشود، مورد ایراد هم قر بود. شاید بعضی از توضیحات لغوی نصاب
مات دّمقاب لیه و خزانه لغوی طلّی که بوده است، ارتکاز اوّبگیرد ولی این کتاب در همین حدّ 

 91ـ  11ایم و آن را نداریم. شاید از حدود کرد. ما این منبع را امروز از دست دادهر میرا پُ
دهد و معلوم هم نیست که آن حوزه ما دیگر کاری مثل نصاب الصبیان انجام نمی ،سال اخیر

 دبه وجود آمدن مشکلاتی است که در قالب چن ،را به چه کسی سپرده است. نتیجه این غفلت
 کنم:مثال عرض می

در زبان فارسی « عزیز»عربی را به « عزیز»بسیاری از بزرگان ما روی منبرها کلمه  -
های ترجمه قرآن و ترجمه حدیث رخ داده فاقی که در کتابکنند؛ همان اتّترجمه می

                       

 .811، ص1. النهایة لابن الاثیر، ج1
 .282، ص1. نور الثقلین، ج9
 .11، ص2. الدرّ المنثور، ج2
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« یزعز»همان  ،به کار رفته در لغت عربی« عزیز»کنند ر میاست. این عزیزان تصوّ
ا همین واژه در عربی به یز در فارسی به معنی محبوب است امّفارسی است. عز

 است. « من له العزّه» ایمعن
به کار رفته در قرآن را به « طوفان» ران ما کلمهمفسّ از ی برخی مترجمان ما و حتّ -

 کنیم که. در این صورت ما فکر میدکننهمان معنای طوفان در فارسی ترجمه می
 ، یک باد وحشتناک بوده است. ×طوفان نوح

به کار رفته در نهج البلاغه و دیگر روایات را به همان « مغرور»کلمه  ،مترجمان معمولاً -
و  راند. مغرور در زبان فارسی به معنی فرد متکبّمعنای این واژه در فارسی برگردانده

خورده فریبا غرور و مغرور در زبان عربی به معنای فریب خوردن و امّ ،خودخواه است
ه کنید مغرور فارسی کجا تا مغرور عربی که به معنی فریب خوردن است است. توجّ

ها و شروح نهج البلاغه را ذیل ه این مثال بشوید، ترجمهکجا؟ برای این که متوجّ
عُ »عبارت  ر  وهُ  جور  و  ول لرفُ ز  ق   بررسی کنید. « َّورع امرغُ بع  س 

یه لشود بگوییم وضع ما در سطح ارتکازات اوّ اینها واقعاً مشکلاتی است که باعث می 
واژه  ،داوری پژوهشی را بر عهده داشتم که در آن ،مان، چندان وضع خوبی نیست. منلغوی

ه بود. پژوهشگر در نوشته خود از این کلمه، معنای مردم را برداشت کرده مورد توجّ« ملتّ»
ق سو سالاری، جمهوریت و ... نیزمطلبش را به سوی مباحثی چون مردم ،بود و بر اساس آن

زده شدم؛ چون ملتّ در عربی به معنی آیین و دین است بهت ،داده بود. من با دیدن این بحث
ت فارسی )قوم و مردم( ندارد. زمانی که به این قسمت ایراد گرفتم، از و هیچ ربطی به ملّ

 رداشت کردم که اینهای آن طلبه و نیز استاد دیگری که در جلسه حاضر بود چنین بجواب
کلمه ملتّ به این معنا  ،در آن درس خارج برگرفته از یک درس خارج بوده و اصلاً ،پژوهش

دهد خارج فقه بگوید، القا شده بود. این معنایش آن است که استادی که به خودش اجازه می
تباه ن اشه ایهایی که پای درسش بودند متوجّملتّ را اینگونه معنا کرده و هیچ یک از طلبه

 نامه منعکس شد. این وضع لغت ماست. آن حرف اشتباه در این پایان ،اند و در نتیجهنشده
های دیگری زدگی در لغت نیست بلکه آسیبمحدود به همین فارسی ،البته عمق این مشکل

خوب است یک نمونه  ،ر معنای واژگان. در این زمینهه به تطوّنیز وجود دارد؛ مثل عدم توجّ
در عربی قدیم به دو معنی ترک کردن و فراموش  «نسیان»مورد اشاره قرار بگیرد. کلمه جالب 

رود. ر و معاصر، تنها به معنی فراموش کردن به کار میا در عربی متأخّامّ ؛رفتکردن به کار می
  :در قرآن کریم درباره منافقان آمده است
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  1.مهُ سی  ن  ف   ول للله سُ ن  

 که به خداوند استناد« نسیهم»به معنی فراموش کردن و کلمه « نسوا الله» ،در این آیه
لفتوح ا ران شیعی مانند طبرسی و ابودارد، ظاهراً به معنی ترک کردن به کار رفته است. مفسّ

اند؛ سنیّ مثل طبری، جَسّاس و زمخشری آیه را به همین شکل تفسیر کردهمفسّران رازی و 
جاست ترک کرد. جالب این، ش کردند پس خداوند هم آنها را رها کردیعنی آنها خدا را فرامو

وش ، یعنی فرام«نسوا الله»را به همان معنای « نسیهم»ران بعد از قرن هفتم، غالباً که مفسّ
کردن، گرفتند؛ در نتیجه وارد این چالش کلامی هم شدند که فراموش کردن خدا به چه 

 توانابل نسبت دادن به خدا نیست، چگونه میق ،معناست؟ با وجودی که فراموش کردن
 توانید به تفسیر فخر رازی مراجعه کنید. را به خداوند نسبت داد؟ در این زمینه می« نسی»

لیه لغت، وضع خوب و مطلوبی نیست. یعنی آن خلاصه آن که وضع ما در ارتکازات اوّ
تواند کار اید بلد باشد تا بب ،چندصد لغتی را که یک طلبه، یک فاضل، یک منبری و یک استاد

لیه برای فهم سطح رویین و فهم اجمالی متون را پیش ببرد، ما بلد نیستیم. پس در گام اوّ
 نخست باید برای این معضل فکری کرد. 

 نیازهای پژوهش در حوزه دانش لغتپیش
 در بعُد پژوهشی چه باید کرد؟: پرسش

که دست کم دو کار در حوزه دانش، به شود پژوهش در یک دانش، زمانی آغاز می: پاسخ
 بلوغ نهایی خودش رسیده باشد:

نشوران یعنی دا :ق دانشوران قرار گرفته باشدسعه موجود دانش، به اندازه کافی مورد تعمّ  -
یک دانش در گستره موجود تا مرزهای موجودش، به اندازه کافی تدریس و تکرار و 

رند که گیای بنیادی هم زمانی شکل میهل و تعمیق کرده باشند. اساساً پژوهشتأمّ
تعمقّ شده باشد. اگر تعمقّ به اندازه کافی  ،به اندازه کافی در تمام گستره دانش

کرده باشید، در آن صورت تازه با سازواری و ناسازواری بین اجزای دانش، یا سازواری 
انش ه دو ناسازواری مبادی یک دانش با مسائل آن دانش یا کافی بودن و نبودن حوز

ها شوید؛ آنگاه در این حوزهاز نظر سعه )گستره( و مواردی از این دست مواجه می
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اگر  ،زنید. در مقابلآنها دست به پژوهش می کنید و برای حلّمشکلاتی پیدا می
ای مورد تعمقّ قرار نگرفته باشد و اصلاً انگیزاننده ،به اندازه کافی ،همین سعه موجود

موجود  ق کافی در همین سرمایهطلبه و استاد را به تعمّ  وجود نداشته باشد که
کار کرده و پژوهش انجام دهند؟ ما  ،بکشاند، طلبه و استاد به چه منظور برای لغت

امروز داریم تفسیر را با کمترین تکیه بر لغت، فقه الحدیث را با کمترین تکیه بر لغت 
ه هیچ مشکلی هم ب دهیم و ظاهراًآموزش می ،و نیز فقه را با کمترین تکیه بر لغت

دست به پژوهش بزند؟  ،ای طلبه برای چه باید در لغتآید؛ در چنین حوزهوجود نمی
 های موجود انگیزانندگیاین اشاره به همان مشکلاتی است که در بالا گذشت: دانش

 ندارند.را کافی برای پژوهش در لغت 
وارد علوم هدف شده در نقطه هدف وجود دارد،  بر اساس نیازی کههای آن دانش داده -

تأمین  های کنونیبه وسیله دادهای باشد که دانش هدف یعنی وضعیت به گونه .باشد
د های این دانش وارو نیاز به تکمیل اطلّاعات داشته باشد. در این صورت، داده نشود

 تا بتواند نیازهای نقطه هدف را تأمین کند. شوددانش هدف می

این فرآیند به این شکل است که یک دانش واقعا به مثابه یک دانش ابزاری و یک      
هایی را به علوم هدف تحویل بدهد، آنگاه دانش آلی در خدمت علوم هدف قرار بگیرد، داده

 هها استفاده کرده و آنها را کارآمدسنجی کنند، سپس متوجّعلوم هدف به تدریج از آن داده
های هدف به اردوگاه ها را از اردوگاه دانشهایی دارد، آنگاه این نقصنقص هاشوند که این داده

بزار ا روزرسانیِهبرای ب ،این گزارش، آن دانش آلی خود آن دانش آلی گزارش کنند و در نتیجه
 تر و مفیدتر واقع بشود. لازم اقدام کند تا در هدف، کاربردی

ست که صنایع با ا ایی، مثل رابطهرابطه دانش هدف با دانش آل ،در یک تمثیل  
تولیدکنندگان انواع آچار دارند. تولیدکننده آچار بعد از تولید و ارسال آن به صنایع برای استفاده 

آچار  تواند کارکرد اینتنها کسی که می ،کردن، باید دائم با آنها در ارتباط باشد. در این میان
ال استفاده از این آچار است. اگر یک سری تولیدشده را بسنجد، همان صنعتی است که در ح

های عالمانه درباره میزان کارآمدی آچارها در صنایع هدف انجام شده و ها و سنجشپیمایش
تواند مشکلات را پیدا کند و گزارش آن به کارخانه آچارسازی رسانده شود، آن کارخانه می

های تولیداتی که قرار است در دانشها و آن دست به پژوهش بزند؛ در نتیجه فرآورده برای حلّ
ها را به شوند. به عبارت دیگر اگر ما پژوهشهدف استفاده بشود، تغییر پیدا کرده و اصلاح می
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های کاربردی زمانی شکل های بنیادی و کاربردی تقسیم کنیم، پژوهشدو دسته پژوهش
ها میان آن دو را شتهای هدف و رفت و برگگیرند که شما رابطه بین دانش آلی و دانشمی

 برقرار کرده باشید.

دیثی های فقه الحاز دانش تفسیر، دانش فقه، دانش ه به این تمثیل، آیا شما واقعاًبا توجّ
تواند مشکلشان را حل کند های لغت میص کند آیا دادهگزارش کافی در دست دارید که مشخّ

واهد های لغت بهتر خاستفاده از داده های لغوی چه تغییری بکنند، وضعشان دردادهاگر یا خیر؟ 
ش خواهید پژوههیچ گزارشی ندارید. وقتی گزارشی ندارید، در چه چیز می ،شد؟ در این زمینه

 کنید؟ 

 بندی راهکار آموزشی و پژوهشی برای تقویت جایگاه لغتجمع
چه گفته شد، برای بهبود جایگاه لغت در حوزه علمیه باید دو سطح از اقدامات ه به آنبا توجّ

 انجام شود: 

از جمله تقویت و ارتقای خزانه واژگان زبان عربی  :آموزش لغت و ترویج لغت در حوزه -
 با آثاری شبیه نصاب الصبیان که بتوانند کار نصاب الصبیان را انجام بدهند.

هایی درباره هایی درباره معاجم، پژوهشمثل پژوهش :های لغویاندازی پژوهشراه -
، دهایی که نیاز به پژوهش دارنهایی درباره خود واژهروش ترویج لغت، پژوهش

های تقلیدی، ن )روشاهای لغویهایی درباره مکاتب لغوی، ادوار لغوی، روشپژوهش
 های نقلی(.های اجتهادی و روشروش

که متوجه کند، بیش از آنه میروز به کار لغوی توجّجاست که وقتی حوزه امجالب این
کند. در حالی که وظیفه های سطح دوم فکر میل خود بشود، به همین پژوهشوظیفه سطح اوّ

م به توانیلی حل نشود، نمیم است و تا اوّبر وظیفه سطح دوم مقدّ ،ل از لحاظ رتبیسطح اوّ
 لبه خواب رفته درباره سطح اوّ  حوزه کاملاًهای لغوی حرکت کنیم. ما تا این سوی پژوهش

توانیم از او بخواهیم پژوهش انجام دهد. های ترویجی لغت را بیدار نکنیم، نمیاز آموزش
کار کسی است که نسبت به یک حوزه دانشی بیدار باشد. حوزه علمیه ما از وقتی  ،پژوهش

اصلاً خوابش برد. از یک  ،ل دانش لغتنصاب الصبیان را کنار گذاشت، نسبت به سطح اوّ
ه توجّ ع التفات ول توقّع پژوهش داشته باشیم بلکه اوّشود توقّموجود به خواب رفته که نمی

 باید داشته باشیم.
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 معرّفی آثار
فی آثار در دست اقدام یا چاپ شده از خود شویم که به معرّدر انتها ممنون می: پرسش

 در زمینه لغت بپردازید. 

هج ران نپژوهشی دارم که در آن به قصورها یا تقصیرهای لغوی مترجمان و مفسّ: پاسخ
 ام. در این پژوهش هم قصورها و تقصیرهای لغوی در ترجمه و تفسیر نهجالبلاغه پرداخته
توان به این مترجمان ام به چه استنادی میص کردهام و هم مشخّبندی کردهالبلاغه را دسته

جا در خدمت که آن« با نهج البلاغه»قصور یا تقصیر را مستند کرد. در کانال ایتایی  ،رانو مفسّ
ام که حاصل همین پژوهش ر شدهنکاتی را متذکّ یکنم، گاهنهج البلاغة انجام وظیفه می

لیه این پژوهش انجام شده و به شکل یک جزوه و کتاب در آستانه انتشار . نگارش اوّاست
 ،ام. البته خودم معتقدم که قبل از انتشار آنا هنوز فکری برای انتشار آن نکردهامّ ؛درآمده است

جمع شوم. ای انجام داد تا از استواری و اتقانش خاطرباید با فضلا روی این جزوه مباحثه
الله فرصتی برای این مباحثه پیش بیاید تا شاید این نوشته آماده انتشار بشود. همچنین شاءان

اجمال به مباحث  منتشر شد، در حدّ ش8118که سال « فهمی فقیهانهمتن»در بخشی از کتاب 
که  ا نه آن میزانشناسی پرداخته شده است؛ امّغوی و زباناللّ برخی قواعد فقه ،ری لغتتصوّ

را یک پژوهش لغوی محسوب کرد.آن بتوان 


